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The February 1979 Revolution in Iran emerged through 
the participation of diverse intellectual and political 
groups. The Movement of Militant Muslims (Jombesh-e 
Mosalmanān-e Mobārez), led by Habibollah Peyman, 
was among these currents, characterized by an identity 
situated at the intersection of Islamic, monotheistic, and 
socialist thought. Drawing on a descriptive–analytical 
method and Quentin Skinner’s intentionalist hermeneutics, 
this article examines the movement’s approach toward 
Ayatollah Khomeini’s leadership and the revolution. The 
central argument is that the movement adopted a stance of 
“strategic convergence and teleological divergence.” That 
is, during the phase of overthrowing the Pahlavi regime, 
it accepted Ayatollah Khomeini’s leadership as a practical 
means to achieve a shared immediate objective (strategic 
convergence). Simultaneously, based on its monotheistic–
socialist ideology, it envisioned a fundamentally different 
future for society—one grounded in social revolution 
and public ownership—which diverged sharply from the 
emerging model of the Islamic Republic (teleological 
divergence). The findings indicate that this dual approach 
initially facilitated cooperation but ultimately led to 
the movement’s marginalization after the revolution’s 
victory, offering a clear example of the complexities 
of revolutionary coalitions and the post-revolutionary 
divergence over defining the revolution’s ideals.
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تبیین رویکرد جنبش مسلمانان مبارز 
نسبت به رهبری آیت‌الله خمینی و انقلاب سال ۱۳۵۷: 

همگرایی استراتژیک و واگرایی غایت شناختی   
مهدی زمانی1

1. دکترای تاریخ ایران، کارشناس پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 

انــقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران با مشــارکت طیف هــای گوناگون فکری 
و سیاســی به وقوع پیوست. جنبش مســلمانان مبارز به رهبری حبیب الله 
پیمان، یکی از این جریان ها بود که هویتی در تقاطع اندیشه های اسلامی، 
توحیدی و سوسیالیســتی داشــت. این مقاله با تکیه بــر روش توصیفی- 
تحلیلی و هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اســکینر، به بررسی رویکرد این 
جنبش نســبت به رهبری آیت اللــه خمینی و انقلاب می پــردازد. فرضیه 
اصلی مقاله این اســت که جنبش مســلمانان مبــارز موضعی »همگرای 
استراتژیک و واگرای غایت شــناختی« اتخاذ کرده بود؛ بدین معنا که در 
مرحله ســرنگونی رژیم شاه، با تحلیل شــرایط، رهبری آیت الله خمینی را 
به عنــوان راهکار عملی بــرای تحقق هدف مشــترک پذیرفت )همگرایی 
استراتژیک(، اما درعین حال، بر اساس ایدئولوژی سوسیالیستی-توحیدی 
خود، چشــم اندازی متفاوت برای آینده جامعه مبتنی بر انقلاب اجتماعی 
و مالکیت عمومی داشــت که بــا مدل در حال شــکل گیری جمهوری 
اسلامی تفاوت های بنیادین داشــت )واگرایی غایت شــناختی(. یافته های 
تحقیق نشــان می دهد که ایــن رویکرد ابتدا به همکاری و ســپس منجر 
به حاشیه نشــینی جنبش پس از پیروزی انقلاب شــد و نمونــه ای بارز از 
پیچیدگی ائتلاف های انقلابی و واگرایی بر سر تعریف آرمان های انقلاب 

ارائه می کند.
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مقدمه
انــقلاب بهمن مــاه ۱۳۵۷ ایران، به عنــوان یکــی از مهم ترین رویدادهــای تاریخ معاصر 
خاورمیانه، پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده بود که طیف های گوناگون فکری و سیاســی- 
از ملی گرایــان، چپ گرایان و لیبرال هــا تا نیروهای مذهبی بــا گرایش های متفاوت - در 
ائتلافی گسترده برای ســرنگونی نظام شاهنشاهی هم سو شدند. این هم سویی پژوهشگران 
را بر آن داشــته اســت تا انگیزه ها و استراتژی های هر یک از این جریان‌ها را تحلیل کنند. 
در میــان این طیف ها، جریان های چپ گرای مذهبی یا سوسیالیســت های خداپرســت به 
دلیــل ماهیت ترکیبی ایدئولوژیک خــود، جایگاهی منحصربه فــرد و کمتر مورد واکاوی 
دارند. جنبش مســلمانان مبــارز به رهبری حبیب‌الله پیمان یکــی از نمونه های این جریان 

اســت که هویتی در تقاطع اندیشه‌های توحیدی و سوسیالیستی داشت.
این مقاله درصدد پاســخ به این پرســش اصلی اســت که: چگونه جنبش مســلمانان 
مبارز، با تکیه بر مبانی فکری خود، موضعی دوگانهِِ »همگرایی اســتراتژیک« و »واگرایی 
غایت شــناختی« را در قبال رهبری آیت‌الله خمینی و انــقلاب ۱۳۵۷ اتخاذ نمود؟ فرضیه 
اصلی مقاله این اســت که جنبش مســلمانان مبارز، با تحلیل درســتی از فضای سیاسی-

اجتماعی ایران، رهبری آیت‌اللــه خمینی را به عنوان تنها رهبری توانمند برای تحقق هدف 
مشــترک یعنی »ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی« پذیرفت و در این مرحله، اســتراتژی خود 
را با رهبری ایشــان هماهنگ ســاخت )همگرایی اســتراتژیک(. بااین حال، این جنبش بر 
اســاس ایدئولوژی سوسیالیســتی-توحیدی خود، چشــم‌اندازی برای آینده جامعه داشت 
که بــر »انقلاب اجتماعی«، »مالکیت عمومی وســایل تولیــد« و »حکومت کارگران و 
مســتضعفان« استوار بود و این چشــم‌انداز با مدل در حال شکل گیری جمهوری اسلامی 

تفاوت های بنیادین داشت )واگرایی غایت شناختی(.
بــرای آزمون این فرضیه، این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر هرمنوتیک 
قصدگرای کوئنتین اســکینر به تحلیل متون و اسناد جنبش مسلمانان مبارز )مانند بیانیه ها، 
مصاحبه ها و آثار حبیب‌الله پیمان( می پردازد. در این رویکرد، تلاش می شود تا کنش های 
گفتاری و سیاسی این جنبش نه به صورت مجرد، بلکه در بستر تاریخی و گفتمانی خاص 

خود فهمیده شــوند تا نیات و اهداف اصلی آنان بازسازی گردد.
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1. پیشینه پژوهش
پژوهش های موجود در مورد انــقلاب ۱۳۵۷، غالباًً به تحلیل نقش روحانیت، جبهه ملی، یا 
سازمان های چریکی مارکسیستی پرداخته اند و موضع گیری جریاناتی چون جنبش مسلمانان 
مبــارز را یــا در قالب هم پوشــانی کامل با رهبری روحانیــت یا در تقابل ســاده با آن تبیین 
کرده اند. تحقیقات محدود مستقلی نیز در ارتباط با جنبش مسلمانان مبارز انجام شده است 
که عمدتاًً حول عملکرد جنبش در پس از انقلاب اســت )شــاهدی، 1400؛ خدیوی 1404(. این 
رویکرد ها، اغلب از درک لایه های پیچیده و پویای رویکرد این جریان‌ در پیش از انقلاب 
غافل شــده‌اند. در واقع خلأ پژوهشــی اصلی در این است که چگونه یک جریان با مبانی 
فکری سوسیالیستی-اسلامی، توانست به طور هم‌زمان از رهبری آیت‌الله خمینی در فرایند 
ســرنگونی رژیم حمایت کند و درعین حال، چشم‌اندازی متفاوت از آینده جامعه پس از 
انقلاب داشــته باشــد. درک این بینش نیازمند تحلیلی دقیق از مبانی نظری و اســتراتژی 
عملــی این جنبش در پیش از انقلاب اســت. این نوشــتار با این رویکرد تهیه شــده و از 

همین‌رو با محدود آثار نوشــته شده پیشین تفاوت دارد.

2. رویکرد نظری
مباحث روش شناســانه اســکینر دو سویه سلبی و ایجابی دارند. در ســویه سلبی، اسکینر به 
طرح و نقد روش شناســی های »متــن گرا1« و »زمینه گرا2« پرداخته اســت. درحالی که در 
ســویه ایجابی فراتر رفته و با ارائه سنتزی نوین در بســتر فکری خود، شرایط لازم برای فهم 
یک متن را توضیح داده اســت )Skinner, 2019, pp.14-15(. از منظر فلسفی، او تحت تأثیر 
ویتگنشــتاین متأخر و نظریه مشــهور »افعال گفتاری3« آستین قرار دارد. ریشه های اولیه این 
نظریــه در کتاب تحقیقات فلســفی انعکاس یافته اســت؛ جایی که بر زبان و اســتعمال آن 
کید شده است )عبداللهی، 1384، صص. 6-4؛ سلطانی، 1404،  به عنوان فعلی از افعال انســانی تأ

1. Contextual
2. Textual
3. Speach acts
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ص. 96(. ازایــن رو، برای تبیین دقیق رویکرد سیاســی و اجتماعی جنبش مســلمانان مبارز، 
اتکا صرف به روش شناسی متن گرا که متن را به مثابه یک ابژه مستقل از زمینه تاریخی خود 
می فهمد، کافی نیست )مرتضوی، ۱۳۸۸، ص. 285(. چنین رویکردی قادر به درک نقش قصد 
و نیت مؤلف و عملکرد گفتار در بســتر تاریخی آن نیست. لذا این پژوهش از »هرمنوتیک 
قصدگرای« کوئنتین اســکینر بهره می برد، رویکردی که فهم متن را مشــروط به شــناخت 

هم زمان خود متن و زمینه تاریخی-اجتماعی آن می سازد )مرتضوی، ۱۳۸۶، ص. ۱۷۴(.
اســاس این رویکرد بر این ایده اســتوار اســت که زبان کنشی اســت و هر نوشتار یک 
»کنش گفتاری« محسوب می شود که دارای قصد و نیت مشخصی است. بر اساس دیدگاه 
اسکینر، فهم یک متن مستلزم درک دو نیت است: نخست، مقصود و پیامی که مؤلف قصد 
انتقال آن را داشته است؛ و دوم، هدف کنش عامدانه ای که از طریق بیان آن پیام دنبال شده 
است. وظیفه مفسر بازسازی نقش و موضع متن در موقعیت تاریخی و گفتمانی خود است، 
نه توضیح احساســات خواننده یا صرفاًً اســتخراج نیات صریح مؤلف )کوئنتین، ۱۳۹9، صص. 
157، 11(؛ بنابرایــن تحقیــق حاضر با الهام از این رهیافت، تلاش می کند تا از طریق بررســی 
زمینه اجتماعی، سیاســی و فکــری دوره و تحلیل متون برجای مانده از جنبش مســلمانان 

مبارز، مواضع و تحولات فکری این جنبش را به دقت مورد واکاوی قرار دهد.

3. زمینه سیاسی و اجتماعی
چشــم‌انداز سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را می توان به مثابه 
یــک فراینــد دیالکتیکی میان تلاش دولت برای تثبیت قدرت از طریق ســرکوب و کنترل 
و واکنش های متقابل جامعه کــه به تدریج از حالت دفاعی به مرحله هجومی تغییر جهت 
داد، تحلیــل کرد )مهــدوی، 1384، صص. 222-221؛ نجاتــی، 1384، ج 1، صص. 90-87(. این 

فرایند در چند مرحله کلیدی قابل تبیین است:
 دوره ســال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴، دوره تثبیت قدرت و مقاومت اولیه محسوب می شود. 
پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت شــاه با پشــتیبانی سریع دولت های غربی و به ویژه از طریق 
کنترل منابع نفتی )قرارداد کنسرســیوم(، درصــدد تثبیت کامل قدرت خود بود. در واکنش 
به این شــرایط، »نهضت مقاومت ملی ایران« شــکل گرفت؛ این نهضت به طور مســتقیم با 
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هدف جلوگیری از عادی ســازی دولت کودتا فعالیــت می کرد. بااین حال، یورش امنیتی در 
فروردین ۱۳۳۴ و دســتگیری هســته اصلی این نهضت، مقاومت سازمان یافته را برای مدتی 
وارد مرحله ســرکوب شــدید کرد. )ر.ک.به: بایگی، 1379، صص. 267-265؛ نجاتی، 1384، ج 
1، صص. 108-107؛ حاج ســید جــوادی، 1357، صص. 33-31؛ ســحابی، 1388، صص. 169-168؛ 
نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۵، ج ۱، ص. ۳۴۰(. پس از آن، رژیم شــاه در پاسخ به فشارهای داخلی 
و نگرانی قدرت های غربی از احتمال وقوع یک انقلاب مردمی، تلاش کرد با ایجاد احزاب 
دســت پرورده »ملیون« و »مردم«، نمایشی از دموکراســی ارائه دهد. این تلاش با برگزاری 
انتخابات در ســال ۱۳۳۹ ادامه یافت. در همین زمان، اعتراض ها و اعتصابات گســترده، از 
جمله تظاهرات معلمان و قتل ابوالحســن خانعلی، نشان دهنده عمق نارضایتی اجتماعی بود 
)بایگــی، ۱۳۷۹، ص. ۲۹۰(. این ناآرامی ها منجر به ســقوط دولت شــریف امامی و روی کار 
آمدن دولت علی امینی شد تا اصلاحاتی برای کنترل بحران اجرا کند. سرانجام، شاه با کنار 
گذاشتن امینی و سپردن امور به اسدالله علم، برنامه »انقلاب سفید« را به صورت یک جانبه 
و از بالا پیش برد تا پیش دستی کند و هرگونه تغییر رادیکال را خنثی نماید )نجاتی، 1384، ج 1، 
صص. ۱۳۸-۱۳۶(. بعد از آن، عواقب ناخواسته طرح ها، رادیکالیزه شدن مخالفان را به همراه 
داشــت. اجرای ناقص طرح های »انقلاب ســفید«، به جای حل بحران ها، به یک کاتالیزور 
برای ایجاد معضلات جدید تبدیل شد )کنفدراســیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، ۱۳۵۵، 
۴، ۹؛ نجاتــی، 1384، ج 1، ص. 138(. ایــن اصلاحات، تضادهای اجتماعــی را عمیق تر کرد، 
ســاختارهای اجتماعی سنتی را برهم زد و به طور پارادوکسیکال، به رادیکالیزه شدن مخالفان 
دیرینــه رژیم دامــن زد. در این فضا، جبهه ملی، نهضت آزادی ایــران، حزب توده، جنبش 
روحانیون و گروه های چریکی، به عنوان مهم ترین جریان های اپوزیسیون، فعالیت های خود 
را بیشتر کردند )حسینی، ۱۳۸۹، ص. ۲۵(. سپس در میانه دهه پنجاه، تحت فشارهای بین المللی 
و کارزار انتخاباتــی حزب دموکرات آمریکا در خصوص حقوق بشــر، شــاه ناچار به ایجاد 
فضای باز نسبی در جامعه شــد. کاهش شدت سانسور، اجازه بازدید از زندان ها و تغییرات 
جزئی در محاکمات سیاسی از جمله اقدامات این دوره بود. این فضای نسبی که با پیروزی 
کارتر نیز تقویت شــد، امکان بازسازی و سازمان دهی مجدد احزاب مخالف را فراهم کرد. 
جبهــه ملی ایــران دوباره اعلام موجودیت کرد، نهضــت آزادی بیانیه هایی در دفاع از قانون 
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اساســی صادر نمود و آیت الله خمینــی از نجف روحانیون را به تحــرک انتقادی فراخواند 
)نجاتی، 1384، ج 2، ص. 21(.

آغاز اعتراض های گســترده از دی ماه ۱۳۵۶، نقطه عطفی بود. برخورد خشــونت آمیز 
نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان نه تنها موجب ســرکوب آن ها نشد، بلکه به شعله‌ور شدن 
ســریع اعتراض ها و تبدیــل آن به یک جنبش همگانی-مذهبی دامــن زد. در این مرحله، 
هژمونی رهبری آیت‌الله خمینی در میان گروه های سیاســی و توده های مردم تثبیت شــد. 
تلاش های شــاه برای کنترل اوضاع، از جمله برکناری رئیس ساواک و وعده اصلاحات، 
بی نتیجــه ماند. رویداد خونین ۱۷ شــهریور هرگونه راه حل مســالمت آمیز را از میان برد و 

ســرانجام، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، حکومت پهلوی سقوط کرد و انقلاب به پیروزی رسید.

4. حبیب‌الله پیمان و جنبش مسلمانان مبارز
1-4. سیره و اندیشه حبیب‌الله پیمان

حبیب الله پیمان )زاده ۱۳۱۴، شیراز( یکی از چهره های برجسته و پایدار جریان چپ‌ مذهبی 
و سوسیالیســم ایرانی است. فعالیت سیاسی او که از دوران نوجوانی آغاز شد، هفت دهه از 
تاریخ معاصر ایران را در برمی گیرد و با گروه هایی مانند نهضت خداپرســتان سوسیالیســت، 
جمعیــت آزادی مردم ایران، حزب مردم ایــران، جنبش آزادی بخش مــردم ایران )جاما( و 
جنبش مســلمانان مبارز گره خورده است.1  اندیشــه پیمان بر تلاشی مستمر برای ارائه یک 
راه حل ســوم و بومی برای گذار جامعه ایران از استبداد و استثمار استوار است؛ راه حلی که 
در آن تحلیل هــای سوسیالیســتی از تضادهای طبقاتی با یــک جهان بینی اخلاقی و معنوی 

ریشه دار در فرهنگ اسلامی، به ویژه »طرز فکر خداپرستی«، تلفیق می شود.2 
فعالیت سیاســی پیمان در دهه سی با پیوســتن به »نهضت خداپرستان سوسیالیست« و 
مســئولیت بخش دانش آموزی آن آغاز شــد. او با همگامی بــا نهضت ملی مصدق، وارد 

ایران و جاما به ایران، حزب مردم   1. در خصوص نهضت خداپرستان سوسیالیست، جمعیت آزادی مردم 
 ترتیب )ر.ک.به: زمانی، 1402؛ آقاجری و زمانی، 1402؛ آقاجری و زمانی، 1403؛ زمانی، 1403(.

 2. در خصوص ایده طرز فکر خداپرستی )ر.ک.به: نخشب، 1381(.
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عرصه سیاســی شــد و پس از کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به عضویــت »نهضت مقاومت 
ملی« درآمد. در این دوره، او به دلیل سازمان‌دهی تظاهرات دانشجویی در دانشگاه تهران 

بازداشــت و محکومیت نظامی را تجربه کرد )ارتباط شخصی، 1402/4/12(.
پیمــان هم زمان با فعالیت در نهضت مقاومت، از اعضــای فعال »جمعیت آزادی مردم 
ایران« )بعدتر »حزب مردم ایران«( بود و در تهیه متون ایدئولوژیک این حزب، مانند رســاله 
»مــردم ایران در آســتانه یک تحــول اجتماعی«، نقش مهمی ایفا کــرد. فعالیت او در دهه 
۱۳۴۰ با ســخنرانی هایی در حمایت از قیام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ ادامه پیدا کرد و مجدداًً منجر 
به بازداشــت او گردید )ارتباط شــخصی، 1403/4/13(. تجربیات این دوره، او و کاظم ســامی 
را به این نتیجه رســاند که راه مبــارزه باید تغییر کند و به همین دلیل، تشــکیلات »جنبش 
آزادی بخش مردم ایران )جاما(« را با مشــی »مبــارزه قهرآمیز« بنیان نهادند )نکو روح، 1393، 
ص.50؛ چاپخش، 1369، ص.20(. این اقدام نیز در ســال ۱۳۴۴ به بازداشــت و زندان مجدد او 
انجامید )ارتباط شــخصی 1401/7/13؛ دفتر انتشارات و تبلیغات جاما، بی تا، ص. 18(. در دهه پنجاه، 
پیمــان فعالیت های خود را در قالب »مکتب توحید« و همکاری با کمیته تدوین ایدئولوژی 
اسلامی ادامه داد و در نهایت در سال ۱۳۵۶ »جنبش مسلمانان مبارز« را تأسیس کرد که از 
حرکت های مسلحانه و قهرآمیز مخالف رژیم پهلوی حمایت می کرد. در سال های منتهی به 
پیروزی انقلاب، ساواک چندین بار او را بازداشت کرد، مورد ضرب و شتم قرار داد و حتی 
ربود )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، پیمان به عضویت »شورای 
انقلاب« درآمد، اما پیشنهادهای تصدی وزارت علوم و استانداری خوزستان را نپذیرفت و بر 
کید کرد.  کارهای زیربنایی و نظری، از جمله فعالیت در »هیأت تدوین نظامنامه شوراها«، تأ
او در دوره هــای بعد نیز بر مواضع انتقادی خود پایبند ماند؛ در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۱۳۷۶ به عنوان کاندیدا معرفی شد، اما رد صلاحیت شد و در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ 

نیز بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
اندیشه پیمان بر یک محور اصلی استوار است: جامعه ایران همواره در شرایط »گذار« از 
یک نظام کهنه و استبدادی به تحولی اساسی اجتماعی قرار داشته است. به باور او، باوجود 
فراهم بــودن زمینه های مادی و عینی مانند فقر، بیــکاری و نارضایتی عمومی، جنبش های 
آزادی خواهانه ایران به دلیل »شتاب برای تحول«، »عدم شناخت درست مسائل اجتماعی« 
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و »نبود یک ایدئولوژی مشخص و روش علمی« نتوانستند به موفقیت برسند )پایدار، الف بی تا، 
صص.1-3(.1  

پیمان با بررســی تجربیات جهانی، دو مسیر اصلی برای تحول اجتماعی شناسایی کرد. 
نخست، تحول تدریجی که در آن تغییرات اقتصادی و تولیدی به تدریج منجر به دگرگونی 
قدرت سیاسی می شود؛ مانند گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در غرب. پیمان این مسیر 
را برای ایران که هنوز جامعه‌ای عمدتاًً روســتایی و درگیر مناســبات فئودالی بود، نامناسب 
گاه  می‌دانست )پایدار، الف بی تا، 28-23(. دوم، تحول انقلابی که در آن یک گروه سیاسی آ
و انقلابی بــا تکیه بر آرمان های مورد حمایت توده های ناراضی، با اقدامی ســریع قدرت 
سیاســی را تصرف کرده و سپس دســت به تحولات بنیادین در تمامی شئون جامعه می‌زند 
)پایدار، الف بی تا، ص.60(. او اســتراتژی دوم، یعنی تحول انقلابی را به عنوان راهکار مناســب 
برای ایران انتخاب کرد. به تحلیل او، نارضایتی عمیق از نظام موجود زمینه لازم برای قیام 
را فراهم کرده بود، اما آنچه این قیام بالقوه را به یک حرکت بالفعل تبدیل می کرد، وجود 

یــک »عامل ایدئولوژیک، فکری و عقیدتی« بود )پایدار، الف بی تا، صص. 61-63(.
پیمان در پاسخ به این پرسش که ایدئولوژی مورد نظر چه باید باشد، به »فرهنگ اسلامی« 
به عنوان منبع الهام بخش و پشــتوانه تاریخی ملت ایران رجوع می کرد. او معتقد است اسلام، 
کید بــر ارزش هایی چون عدالت‌خواهی، آزادی، برابری و مبارزه با ظلم، می تواند نیروی  با تأ
محرکه یک جنبش اجتماعی اصیل باشد. بااین حال، تفسیر او از اسلام، یک رویکرد سیاسی- 

شریعتی نیست، بلکه یک نگاه اخلاقی و انسانی است )پایدار، الف بی تا، صص. 90-94(.
بــرای تدوین این محــرک ایدئولوژیــک، پیمان مفهــوم »طرز فکر خداپرســتی« را 
تشــریح می کند. در این رویکرد، خدا به عنوان »سرچشمه عدل و فضیلت و محرک روح 
انسان‌دوســتی« شناخته می شود. ایمان به خدا، نه به معنای یک باور منفعل، بلکه به عنوان 
یک نیروی فعال، انســان را وادار به مبارزه علیه اســتثمار، استعمار و ستم می کند. به باور 
او، یک »خداپرســت واقعی« ناگزیر یک »عدالت خواه« و »یار مظلوم« است. این طرز 

 1. ح. پایدار نام مستعار حبیب الله پیمان است. او تا پیش از انقلاب سال 1357 بیشتر آثارش را با این نام
 منتشر کرده است. کتاب مردم ایران در آستانه تحول اجتماعی در سال های 1338-1337 نوشته شده است.
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فکــر، ارزش های اخلاقی و انســانی را که برای بســیج توده ها ضروری اســت، در یک 
چهارچوب معنوی و الهی مســتحکم می سازد و از این طریق، ایمان و فداکاری لازم برای 

یک انقلاب را فراهم می آورد )پایدار، الف بی تا، صص. 95-97(.
پیمان در آثاری چون هدف ها و دو اصل از خصوصیات سوسیالیســم مردم ایران، جنبش 
انقلابی ایران را یک جنبش سوسیالیستی می‌دانست.1 به تحلیل او، نابسامانی های ایران ریشه 
در دو عامل داشــت: عقب ماندگی اقتصادی ناشی از اســتعمار و توزیع غیرعادلانه ثروت و 
مالکیت خصوصی. راه حل پیشنهادی او از مسیر دگرگونی نظام سرمایه‌داری و ایجاد مالکیت 
اجتماعی بر وسایل تولید می گذشت )پایدار، ب بی تا، صص.44، 21(. بااین‌حال، سوسیالیسم پیمان 
با مارکسیسم کلاسیک تفاوت های اساسی دارد. او مارکسیسم را حاصل شرایط خاص اروپا 
گاهی اجتماعی  و یک دستگاه فکری »خشک و جامد« می‌داند که نقش »عامل ارادی و آ
انســان« را نادیده می گیــرد )پایدار، الــف بی تا، صــص. 98-95(. در نگاه او، سوسیالیســم یک 
»آرمان انســانی و یک هدف اخلاقی« اســت. تحقق آن تنها از طریق »فداکاری و کوشش 
دسته جمعی« و »ایمان به اصول انسانی و اخلاقی« ممکن می شود، نه صرفاًً از طریق تغییرات 
مادی )پایدار، الف بی تا، صص. 103-101(. دوام یک جامعه سوسیالیستی، در گروی »همکاری و 
تعاون عموم مردم« و »تعالی ســطح اخلاق عمومی« است تا جایی که منافع جمعی بر منافع 
فردی ارجحیت یابد. نقطه اوج اندیشه پیمان، تلفیق سوسیالیسم با طرز فکر خداپرستی است. 
او معتقد اســت که سوسیالیسم برای موفقیت به یک »مبنای عقیدتی« متکی بر »ارزش های 
انســانی و اخلاقی« نیاز دارد و این نیاز در »طرز فکر خداپرستی« پاسخ داده می شود )پایدار، 
الف بی تا، صص. 110- 108(. در این مدل، خداپرســتی، پشتوانه اخلاقی سوسیالیسم است: ایمان 

به خدا به عنوان مظهر عدالت مطلق و برابری انسان ها، انگیزه‌ای معنوی برای مبارزه با ظلم و 
اســتثمار فراهم می کند و از انحطاط اخلاقی که در جوامع مادی غرب رخ داده، جلوگیری 
می کنــد )پایدار، الف بی تا، صص. 110- 108(. سوسیالیســم، تجلی عملی عدالت خواهی اسلامی 
است: اهداف سوسیالیسم مانند پایان دادن به طبقه بندی، برقراری مالکیت اجتماعی و تحقق 

 1. این اثر در سال 1341 و با نام ح. پایدار تهیه و منتشر شده است. این اثر متفاوت از جزوه »خصوصیات
 سوسیالیسم مردم ایران« است که حزب مردم ایران در کنگره نخست خود تهیه و منتشر کرده بود.
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برابــری، با آرمان هــای اصیل اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و مبــارزه با امتیازات طبقاتی 
همسو است )پایدار، الف بی تا، صص. 144- 137(.

2-4. تشکیلات جنبش مسلمانان مبارز
در اواخر سال ۱۳۵۵ دو اتفاق مهم روی داد: ۱. ضربه سنگین ساواک به سازمان های مبارز 
در ســال ۱۳۵۴ که منجر به متلاشــی شــدن تشــکیلات و پراکندگی نیروها شد؛ ۲. بحران 
فکری و هویتی که برای فعالان مذهبی باقی مانده ایجاد کرده بود )شــورای تبلیغات و انتشارات 
جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، صص.10- 9(. این افراد علاوه بر از دست دادن پشتوانه تشکیلاتی، 
با مشــکلات روانی و ایدئولوژیک نیز مواجه بودند. در پاسخ به این نیاز، »جنبش مسلمانان 
ایران« با سه هدف کلیدی بنیان نهاده شد: اول، ارائه پشتیبانی لجستیکی و معنوی به نیروهای 
مبــارز؛ دوم، تأمین نیازهای عملیاتی مانند مدارک شناســایی، خانه هــای امن، کمک های 
پزشــکی و امکانات خروج از کشــور برای افراد تحت تعقیب؛ سوم، حفظ و تقویت جریان 
نواندیشــی دینی که پس از ضربه ۱۳۵۴ و مرگ شــریعتی )در خرداد ۱۳۵۶( تحت فشار بود 

)ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
این جنبش یک شــورای مرکزی مخفی داشــت که متشــکل از چهره‌هایی چون اصغر 
صباغیان، محمد توسلی، محمدمهدی جعفری، هاشم صباغیان، فریدون سحابی و میرحسین 
موســوی بود. ساختار آن سلسله مراتبی نبود؛ جلســات بدون دبیر برگزار می شد و تصمیمات 
به صورت تفویض اختیار به اعضا اجرا می شــد. پیمان مســئولیت بخش سیاسی و تبلیغاتی را 
عهده‌دار بود و بیانیه های جنبش را می نوشت. در بخش عملیاتی، افرادی چون حریری و حاج 
حمزه با اعضای جدا شــده از ســازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودند و گروهی از پزشکان 

)مانند فیاض بخش( کمک های درمانی را تأمین می کردند )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
نکته قابل تأمل در این دوره، عدم حضور کاظم سامی است. پیمان بعدها این موضوع 
را یــک »غفلت« و »کوتاهی« از جانب خود توصیف می کند و دلیل آن را عمدتاًً تمایل 
به درگیر نکردن ســامی با محافل دیگر می‌داند. چراکه ســامی و اعضای باقی مانده جاما 
در آن برهــه فعالیت مجدد خود را از ســر گرفته بودند. ایــن جنبش همچنین با گروه های 
دیگری چون مکتب توحید، جبهه ملی و بخشــی از مؤتلفه اسلامی )به‌ویژه چهره‌ای چون 
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حاج مهدی عراقی و حاج خلیلی( همکاری می کرد )ارتباط شــخصی، 1404/3/17(.
تا اواخر ســال ۱۳۵۶، »جنبش مســلمانان ایران« به فعالیت های حمایتی و سیاسی خود 
ادامه داد؛ اما با فعال شــدن مجدد نهضت آزادی ایران، زمینه تغییراتی در جنبش فراهم شد. 
در این جنبش تعدادی از اعضای سابق نهضت آزادی در جنبش فعال بودند و با فعال شدن 
مجــدد نهضت همراهی آن ها با جنبــش در هاله ای از ابهام قرار گرفــت. چراکه جنبش و 
نهضت دارای اختلافات اساسی بودند. این اختلافات را می توان در دو محور اصلی خلاصه 
کید داشتند. در مقابل، بازرگان و  کرد: مشــی مبارزه: پیمان و گروه او، بر مبارزه قهرآمیز تأ
نهضت آزادی اصولًاً به روش های مسالمت آمیز معتقد بودند )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش 
مسلمانان مبارز، بی تا، صص.12-11( از سوی دیگر پیمان خود را در امتداد جریان فکری شریعتی 
می دید و از آن دفاع می کرد. درحالی که بازرگان و مطهری با انتشار نامه ای در اواخر ۱۳۵۶، 

کید کردند )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. بر ضرورت »نقد و اصلاح اندیشه شریعتی« تأ
پیمــان این تصور را داشــت که نهضــت آزادی با گفتمان جنبش هماهنگ نیســت و 
اعضــای آن، که هم‌زمان در جنبش او فعالیت داشــتند، در نهایــت تصمیمات بازرگان را 
بر تصمیمات جمعی خود ترجیح خواهند داد. این امر، او را به این نتیجه رســاند که برای 
حفظ اســتقلال استراتژیک، باید از آن ها جدا شــود. از همین رو، در اواخر سال ۱۳۵۶، 

پیمان »جنبش مســلمانان مبارز« را تأسیس کرد )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
این جنبش با ساختاری غیرمتمرکزتر از گروه قبلی، یک »محفل« از روشنفکران جوان 
و مبارز بود که ارتباطات آن بیشــتر فردی و مبتنی بر اعتماد بود. هسته اصلی آن حدود ۱۰ 
تا ۱۵ نفر را تشکیل می‌داد که فعال ترین آن ها اصغر صباغیان، حاج خلیلی، افتخار، یزدان 

حاج حمزه، مصطفی میرخانی و خود پیمان بودند )ارتباط شــخصی، 1402/4/12(.
جنبش مســلمانان مبارز در زمانی شــکل گرفت که دو خلأ مهم در صحنه سیاســی 
وجود داشــت. نخست، انشعاب مارکسیستی در ســازمان مجاهدین خلق که فعالیت های 
نظامی این ســازمان را مختل کرده بود. دوم، نامــه بازرگان-مطهری که به یأس و بدبینی 
در میان هواداران شریعتی دامن زده بود )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، 
صص.10-9(. پیمان می خواســت این خلأ را پر کند و جنبش را به مدافع اصلی آرمان های 
نواندیشــی دینی و مبارزه قهرآمیــز پیوند زده و زمینه ایجاد یک جنبــش توده‌ای را فراهم 
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کند. قابل ذکر اســت که این جنبش به صورت رسمی مشی مبارزه قهرآمیز را می پذیرفت، 
اما خود مســتقیماًً در عملیات نظامی درگیر نبود )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش مسلمانان 

مبارز، بی تا، ص.10؛ ارتباط شخصی، 1403/4/13(.
روند تحول از »جنبش مســلمانان ایران« به »جنبش مســلمانان مبــارز« نمونه‌ای بارز 
از پیچیدگی و دینامیک درونی اپوزیســیون مذهبی ایران در دهه پنجاه اســت. این گذار، 
از گروهی با ماهیت حمایتی و پشــتیبانی به تشــکلی با استراتژی مبارزاتی و ایدئولوژیک، 
گاهانه از ســوی حبیب‌الله پیمــان و همفکرانش بود. آن ها با  نشــان‌دهنده یک انتخاب آ
پیش بینــی نقش محوری روحانیت و مبارزه مســلحانه در انــقلاب قریب‌الوقوع، با ایجاد 
»جنبــش مســلمانان مبارز« تلاش کردند نمــاد رادیکال ترین جنبه هــای جنبش مذهبی- 

شــامل نواندیشی، مبارزه مسلحانه و پیروی از آیت‌الله خمینی- باشند.

5. رویکرد جنبش نسبت به رهبری آیت‌الله خمینی و انقلاب اسلامی بهمن 1357
1-5. تشخیص مشترک دشمن: ضرورت انقلاب

رویکرد جنبش مســلمانان مبارز به انقلاب ۱۳۵۷ ریشــه در تحلیل عمیق و مشترک آن ها 
از شــرایط جامعه ایران داشت. بر اســاس اســناد و بیانیه های این جنبش، جامعه ایران در 
آســتانه‌ یک »گذار« بزرگ و یک تحول اساســی قرار داشت. آن ها معتقد بودند که نظام 
شاهنشــاهی دچار »بحران های درهم تنیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی« شده و هرگونه 
اقدام اصلاحی از درون ســاختار، راهگشا نیست )شورای انتشــارات و تبلیغات جنبش مسلمانان 

مبارز، بی تا، اعلامیه شهریور 1356(.1 
این تحلیل با خط مشــی کلی رهبری انــقلاب، به رهبری آیت الله خمینی که اســتبداد 
ســلطنتی و وابســتگی به امپریالیسم را به عنوان دو دشــمن اصلی معرفی می کرد، هم خوانی 
داشــت. جنبش مســلمانان مبارز در تحلیل خــود از جامعه، با زبانی پرشــور و انقلابی این 
ضرورت را بیان می کرد که یک بار دیگر مبارزان سرسخت و آشتی ناپذیر میهن، به پا خاسته اند 

 1. برای دسترسی به متن کامل بیانیه های استفاده شده در این نوشتار )ر.ک.به: شورای انتشارات و تبلیغات
 جنبش مسلمانان مبارز، بی تا(.
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تا با قدرت لایزال توده های رنجیده و ستم کشیده به حاکمیت هیأت حاکمه پایان دهند. این 
نوع نگاه، رژیم شاه را نه تنها یک حکومت ناکارآمد، بلکه یک موجودیت ظالم می دانست 
که باید به طور کامل »در هم کوبیده« شــود )شورای تبلیغات و انتشــارات جنبش مسلمانان مبارز، 
بی تا، اعلامیه های آذر، دی و اسفند 1356، صص. 46-30(؛ بنابراین اولین و مهم‌ترین نقطه مشترک، 
تشــخیص دشمن مشــترک و ضرورت ســرنگونی کامل رژیم بود. جنبش مسلمانان مبارز، 
همانند سایر نیروهای انقلابی، هرگونه راه آشتی و سازش را رد کرده و معتقد بود که »راهی 
جز پیگیری و ادامه نبرد انقلابی با رژیم« باقی نمانده و این سرنگونی تنها از طریق »مبارزه 
انقلابی و ســرانجام با اســتفاده از سلاح« ممکن خواهد بود )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش 
مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه دی 1356؛ اعلامیه آذر 1356(. این رویکرد، ریشه در تجربه مبارزاتی 
پیشین آن ها، به ویژه در تشکیلات جاما با مشی مبارزه قهرآمیز داشت و آن ها را در یک صف 

واحد با سایر نیروهای رادیکال انقلابی قرار می داد.

2-5. همگرایی استراتژیک: اسلام به عنوان محور بسیج توده ها
نقطه دوم و بسیار مهم همسویی، استفاده از اسلام به عنوان محور اصلی ایدئولوژیک و ابزار 
بسیج توده ها بود. جنبش مسلمانان مبارز که از دل جریان »خداپرستان سوسیالیست« بیرون 
آمده بــود، »هویت اصیل اسلامی« را نیروی محرکه قوی و ریشــه دار حرکت های انقلابی 
می دانست )شــورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه شهریور 1356، 28-27(. 
در بیانیه هــای این جنبش آمده اســت: »اسلام و در مفهوم دقیق ترش اسلام شــیعی محور 
فکــری و اهرم ایدئولوژیک جنبش انقلابی مردم اســت« )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش 

مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه اردیبهشت 1357، صص. 57-58(.
این رویکرد، آن ها را در مسیر هم فکری با رهبری آیت‌الله خمینی قرار داد که انقلاب را با 
شعارهای اسلامی و با تکیه بر باورهای عمومی ملت رهبری می کرد. جنبش مسلمانان مبارز 
به‌درستی تشخیص داده بود که در فضای سیاسی-اجتماعی سال های منتهی به انقلاب، »فضا 
اسلامی شده بود و توده های مردم نیز به مبارزه پیوسته بودند« )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. از 
گاهانه در راستای جذب توده و ایجاد حزب فراگیر به این سمت  همین رو، آن ها به صورت آ
یعنــی بیان ایده های سوسیالیســتی در قالب مفاهیم اسلامی به گونه‌ای که توده فهم باشــند، 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 228215-232

گرایش پیدا کردند. این یک انتخاب تاکتیکی بود، اما ریشــه در ایدئولوژی آن ها نیز داشت. 
آن هــا معتقد بودند که برای بالفعل کردن جنبــش بالقوه مردم، عامل ایدئولوژیک، فکری و 
عقیدتی ضروری است )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه 26 دی 1357(. 
از منظر آن ها، رهبری آیت‌الله خمینی و روحانیت انقلابی موفق شدند این عامل ایدئولوژیک 
را با تکیه بر مفاهیم اسلامی تزریق کنند و چیزی که فعالان جنبش مسلمانان مبارز سال های 
قبــل از ایجاد ایــن جنبش بر آن نظریه‌پــردازی می کردند، اکنون در حال وقوع بود )شــورای 
تبلیغات و انتشــارات جنبش مســلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه هــای 16 و 17 آذر 1357(؛ بنابراین در عمل، 
جنبش مســلمانان مبارز از رهبری آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر طبیعی و عملی مبارزه‌ای که 
کید می کردند، حمایت کرد )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش  خود ســال ها بر ضرورت آن تأ
مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه های تیر، آبان، آذر 1357(. آن ها این رهبری را در راستای تحقق اهداف 
کوتاه مدت خود یعنی ســرنگونی رژیم اســتبدادی و قطع نفوذ بیگانگان می‌دیدند و در این 

مسیر فعالانه با آن همکاری کردند.

3-5. واگرایی غایت شناختی: چشم‌انداز متفاوت از جامعه پس از انقلاب
باوجود همســویی های عمیق در مرحله سرنگونی، رویکرد جنبش مسلمانان مبارز یک وجه 
تمایز اساسی داشت: چشم‌انداز متفاوت از آینده جامعه پس از انقلاب. این تفاوت ریشه در 
ایدئولوژی آن ها داشت که ترکیبی از اسلام، توحید یا طرز فکر خداپرستی و سوسیالیسم بود.

الف( اولویت انقلاب اجتماعی سوسیالیســتی: حبیب‌الله پیمان در بیشتر نوشته های خود 
انقلاب ایران را یک »جنبش سوسیالیســتی« می‌دانســت و معتقد بود کــه این انقلاب باید به 
اســتقرار »حکومت کار به جای حکومت پول« و »مالکیت اجتماعی بر وســایل تولید« منجر 
کید می کند  شود. در کتاب هدف ها و دو اصل از خصوصیات سوسیالیسم مردم ایران، پیمان تأ
که »تنها سوسیالیسم است که می تواند تضادهای موجود را از بین ببرد... و آزادی واقعی را برای 
همه افراد تأمین کند« )پایدار، ب بی تا، ص. 57(. این چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی که بر برابری 
کید داشت، با مدل حکومتی که در حال تدوین بود،  کامل و از بین بردن اختلافات طبقاتی تأ
تفاوت های بنیادینی داشــت. بااین حال، در بیانیه های جنبش همین رویکرد پیمان در پوششــی 

اسلامی ارائه شده است )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه مهر 1357(.
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ب( تفســیر ویژه از اسلام: اخلاق به‌جای فقه سیاســی: جنبش مسلمانان مبارز، اسلام را 
عمدتاًً از منظر »خداپرستی« به عنوان منشأ ارزش های اخلاقی و انسانی مانند عدالت خواهی، 
برابــری و مبارزه با ظلم می‌دید. آن‌ها معتقــد بودند که »فرهنگ اسلامی مملو از ارزش های 
انسان‌دوســتی، عدالت خواهــی و آزادی و برابری اســت« و این فرهنگ بایــد »الهام بخش 
آرمان های انقلاب« شــود )شــورای تبلیغات و انتشارات جنبش مســلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه های مهر 
و دی 1357( این تفســیر، بیشتر یک خوانش سوسیالیســتی از اسلام بود تا یک خوانش صرفاًً 
فقهی- سیاســی. از همین رو، آن ها به دنبال ایجاد »حزب‌الله یعنی مبارزان حق طلب و توده 
مستضعف« بودند )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه اسفند 1356( و در 
پس از انقلاب، فعالیت پیمان در »هیأت تدوین نظامنامه شوراها« تحت نظر محمود طالقانی، 
نشــان‌دهنده تمایل آن ها به یک ســاختار مبتنی بر شورا و مشارکت مستقیم مردم بود، نه یک 
ساختار متمرکز. این رویکرد، اسلام را به عنوان یک جهان بینی برای تقویت عوامل اخلاقی و 
انسانی به کار می گرفت تا بتواند ملت ایران را در راه یک جنبش اصیل و اجتماعی بسیج کند.

روایت رابطه جنبش مسلمانان مبارز با نظام پس از انقلاب، نمونه کامل این همگرایی و 
واگرایی است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، این همگرایی بیشتر آشکار شد. حبیب الله 
پیمان به عضویت شورای انقلاب درآمد و هفته نامه امت را راه اندازی کرد. این نشان می داد 
کــه رهبری انقلاب نیز برای این جریان، ارزش و اعتبار قائل بود. بااین حال، پیمان و جنبش 
به دنبال تغییر ســاختارهای بنیادین جامعه بود و نمی خواســت در چهارچوب قدرت اجرایی 
عادی قرار گیرد. فعالیت او در »هیأت تدوین نظامنامه شــوراها« نیز نشان دهنده تمایلش به 
یک مدل دموکراتیک تر و مبتنی بر مردم بود، مســیری که به تدریج از مسیر اصلی حاکمیت 
فاصله گرفت. عاقبت هم با تحولاتی که از ســال های دهه شصت روی داد، به حاشیه نشینی 

این جریان پس از انقلاب انجامید.

نتیجه گیری
این مقاله با تکیه بر مبانی فکری و تحلیل اســناد و بیانیه های جنبش مســلمانان مبارز، تلاش 
کرد تا موضع این جنبش نســبت به رهبری آیت‌الله خمینــی و انقلاب ۱۳۵۷ را تبیین نماید. 
تحلیل یافته ها نشان می‌دهد که رویکرد جنبش، صرفاًً هم پوشانی یا تقابل ساده نبود، بلکه یک 
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استراتژی پیچیده و چندلایه مبتنی بر همگرایی استراتژیک و واگرایی غایت شناختی بود. این 
تحقیق نشان داد که جنبش مسلمانان مبارز، با تکیه بر تحلیل از فضای سیاسی-اجتماعی ایران 
و مبانی ایدئولوژیک خود )سوسیالیسم خداپرستانه(، به این نتیجه رسید که برای تحقق هدف 
کوتاه مدت و مشترک، یعنی سرنگونی رژیم شاهنشاهی، هم سویی با رهبری آیت‌الله خمینی 
یک ضرورت استراتژیک است. آن ها به‌درستی تشخیص دادند که رهبری ایشان تنها رهبری 
توانمندی است که می تواند با تکیه بر هویت اصیل اسلامی، توده های مردم را بسیج کرده و 
جنبش بالقوه را به یک حرکت بالفعل انقلابی تبدیل کند. این همگرایی استراتژیک، ریشه در 
تجربه تاریخی مبارزات آن ها و درک درست از نقش عامل ایدئولوژیک در موفقیت انقلاب ها 
داشــت و آن ها را در صف نیروهای رادیکال انقلابی قــرار داد. بااین حال، این جنبش هرگز 
چشــم‌انداز بلندمدت خود را از یاد نبرد. بر اســاس ایدئولوژی سوسیالیستی-توحیدی خود، 
آن ها انقلاب ایران را آغازی بر یک انقلاب اجتماعی می‌دانســتند که باید منجر به اســتقرار 
حکومت کار، مالکیت عمومی وسایل تولید و تحقق کامل برابری و عدالت اجتماعی شود. 
این چشم‌انداز که تفسیری سوسیالیستی از مفاهیم عدالت خواهی و مستضعف محور در اسلام 
بود، با مدل حکومتی در حال شکل گیری جمهوری اسلامی تفاوت های بنیادین داشت. این 
کید  واگرایی غایت شــناختی که بر تفسیر اخلاقی و انسانی از اسلام )طرز فکر خداپرستی( تأ
داشــت و به دنبال ایجاد ســاختاری مبتنی بر شورا و مشارکت مســتقیم مردم بود، سرانجام به 
حاشیه نشــینی این جریان پس از انقلاب انجامید. روایت جنبش مسلمانان مبارز، درسی مهم 
در مورد پیچیدگی ائتلاف های انقلابی است. این جنبش نمونه‌ای بارز از همبستگی نیروهای 
گوناگون برای رســیدن به یک هدف مشترک )سرنگونی دیکتاتوری( و سپس واگرایی آن ها 

بر سر تعریف و تحقق آرمان های انقلاب است.
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